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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

ها  در مورد امانت الهی عرض کردیم برخی معتقدند این یک تکریم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به انسان است، و همه انسان

اند؛ آنها معتقدند ما امانت را به هر معنایی  فارغ از عقیده و رنگ و نژاد و جغرافیای سکونت آنها، مشمول این تکریم واقع شده

مند شده است. عرض کردیم این باید  در خود آیه وجود دارد، انسان از این کرامت ذاتی بهره بدانیم، براساس شواهدی که

 بررسی شود و ببینیم آیا واقعاً امانت الهی به عنوان یک کرامت ذاتی است یا نه. 
 ذاتی بودن کرامت امانت الهیبررسی 

تواند ما را راهنمایی کند به  میای نسبت به معانی امانت داشته باشیم، این  ملاحظه بایدبرای اینکه به این پرسش پاسخ بدهیم، 

اینکه این کرامت ذاتی است یا نه. در جلسه گذشته حدود ده معنا برای کرامت ذکر کردیم؛ اغلب این معانی قابل بازگشت به 

 یکدیگر هستند. 

ت ما عقل را معنا کردیم و گفتیم این کرام از مبانی، اگر ما امانت را به معنای عقل بدانیم، بحث آن گذشت؛ در دسته اول. 1

 ذاتی است. 

تواند به عنوان کرامت ذاتی پذیرفته شود؛ چون فطرت هم یکی از اموری  اگر امانت را به معنای فطرت بدانیم، باز هم این می. 2

بود که در دسته اول به عنوان مبنا ذکر کردیم. البته با ملاحظه این جهت که عقل در این مقام غیر از فطرت است؛ چون بعضاً 

 ت هم آمده است. عقل به معنای فطر

ولایت الهی است و مقصود این است که خداوند متعال ولایت خودش را به انسان عرضه کرد و اگر ما گفتیم امانت به معنای . 3

اگر ولایت به  .این هم یک امر مستقل نیست ،وند یا فطرت توحیدیایمان به خدا یعنی به معنایمورد پذیرش او قرار گرفت، 

که قبلاً  است توحیدیو علة العلل است و مبدأ همه خیرات است، این همان فطرت هاست  این معنا باشد که خداوند ولیّ انسان

این همان میل به کمال مطلق و تنفر و انزجار از نقص است؛ ما درباره این هم توضیح دادیم و گفتیم این هم به آن اشاره کردیم؛ 

 کند. می گذشته اموربه  فرمایید که این سه بازگشت حظه میپس تا اینجا ملاه عنوان کرامت ذاتی باشد. تواند ب می

گردد به همان مسئله خلافت؛ یعنی انسان به اذن خداوند  خود انسان باشد، این برمیاگر منظور ولایت کلیه الهیه برای . 4

گردد به  این در حقیقت برمیپس کند؛  اش در افراد مختلف فرق می دایره شود که البته دامنه و ای می صاحب یک ولایت کلیه

 تر است.  اینکه انسان خلیفه خداوند شود، هر چه قرب او به خداوند بیشتر باشد طبیعتاً سیطره و دامنه ولایت او گسترده

 سؤال:

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1403 دی 30 تاریخ:                                                                                           کرامت   قاعده  موضوع کلی:

 1446 رجب 18ادف با: صم                       – مبانی کرامت ذاتی انسان –مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان  موضوع جزئی:

 24جلسه:                                نتیجه  – بررسی ذاتی بودن کرامت امانت الهی –. امانت الهی 4دسته دوم:                     
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ن کرامت ذاتی نیست. تا اینجا هر آنچه که گفتیم، به امور گذشته ما گفتیم این استعداد است ... در مورد خلافت گفتیم ایاستاد: 

 اینها در گذشته معلوم شده است.  وضعیتبرگشته که آنها یا ذاتی هستند یا نیستند؛ یعنی 

تواند تفسیر  ابیطالب)ع( است، این ضمن اینکه نمی بن بیت)ع( یا ولایت علی ولایت اهلاگر گفتیم منظور از امانت در اینجا . 5

؛ یعنی همان کند مییکی از امور گذشته  بهمانت باشد بلکه تطبیق بر یکی از مصادیق و مظاهر آن امانت است، باز هم بازگشت ا

گنجد. به  در دایره فطرت می ولایتبیت پیامبر)ع( هستند؛ البته پذیرش  ای که مصداق اتمّ و اکمل آن پیامبر و اهل ولایت کلیه

های کامل  عنی چیزی مستقل از آن نیست؛ این ولایت در واقع به عنوان اینکه آنها انسانعنوان اسماء الهی و نه اشخاص، ی

هستند و خداوند آنها را برای هدایت و راهنمایی در روی زمین قرار داده و انسان به طور طبیعی به کمال گرایش دارد و اساساً 

که تجسم کمالات را در وجود انسان ملاحظه کند و براساس همان میل این است اند  سرّ اینکه اسوه و الگو برای انسان قرار داده

 حالا این انسان کامل، پیامبر و آل او)ع( هستند.به کمال مطلق، گرایش به انسان کامل پیدا کند. 

بنابراین این بحث هم در گذشته مطرح و تکلیف آن معلوم شده است؛ اگر فطرت باشد، بله این یک کرامت ذاتی است؛ اما خود 

 این معنا محل اشکال است. 

اگر گفتیم منظور از امانت، احکام و فرائض است کما ذکره بعضٌ، اگر گفتیم منظور اوامر و نواهی الهی است، اگر  .8و  7و  6

رسد جای اشکال دارد.  حمل بر این معانی به نظر میاولاً گفتیم منظور طاعت است، هر یک از این سه معنا اگر مراد باشد ... 

این احکام و فرائض و اطاعت و  عبارت از و زمین عرضه کرد و آنها امتناع کردند، ها بگوییم امانتی که خداوند به آسماناینکه 

یک ویژگی تکوینی در انسان است. وقتی به ای که قبلاً هم ذکر شد،  با توجه به نکته ، صحیح نیست.دبندگی و اوامر و نواهی بو

رش باشد، و الا اگر امکان پذیرش شود، طبیعتاً باید چیزی باشد که برای آنها قابل پذی ها عرضه می ها و زمین و کوه آسمان

وجود نداشته باشد، عرضه آن به آنها محل اشکال است. البته ما معنایی را ذکر خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که اساساً 

 امتناع آسمان و زمین و حمل انسان این بار را به چه معناست. 

و این یکی از شواهد مستدل بود که این امانت حتماً یک امر  علی أیحال با توجه به اینکه مستدل خودش روی این تکیه کرده

کنیم که اگر این یک امر تکوینی  تکوینی است نه تشریعی؛ با ملاحظه این معیاری که مستدل ذکر کرد، ما با این معیار عرض می

ها و زمین عرضه  آسمان بگوییم احکام و فرائض و طاعت و تکالیف را خداوند به که اساساً با این معنا سازگار نیست باشد

 کرد، آنها امتناع کردند و انسان آن را پذیرفت. 

 سؤال:

ن و زمین اختیار قرار ما برای انسان اختیار قرار دادیم، برای آسما اینکه منظور این باشد همه آن موارد از این قبیل است؛استاد: 

استدلال خود مستدل سازگار نیست، این  گوییم حمل بر بعضی از این معانی با چهارچوب تواند باشد. اینکه می این نمی ،ندادیم

فقط مربوط به این معنا نیست. بله، برخی از معانی قبلی هم که گفتیم، با آن چهارچوبی که مستدل ذکر کرده سازگار نیست .... 

و زمین  ها گوید ما یک امانتی را به آسمان بحث این است که میاین چه مسئولیتی است؟ آیا تکلیف یک امر تکوینی است؟ .... 

 ، اگر اینطور باشد که دیگر امتناع و ابا نیست. «یَحمِْلْنَهَا أَنْ فأََبَیْنَ»ها عرضه کردیم  و کوه

تواند مقصود باشد. به علاوه، اگر تکلیف یا طاعت یا امر و نهی یا احکام و فرائض، هر  رسد این معنا هم نمی پس به نظر می

ای توجیه کنیم که  گونه باشد و ما از این اشکال بگذریم و به منظور یک از این سه معنایی که در جلسه گذشته اشاره کردیم
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، یعنی اینکه اساساً قابلیت پذیرش تکلیف و حکم و اطاعت و معصیت نداشتند و انسان ها و زمین و کوه ابا کردند اینکه آسمان

این قابلیت را دارد، این قابلیت و استعداد منشأ دارد و الا خودش مستقلاً چیزی نیست. این یا ناشی از عقل است، یا ناشی از 

 شود.  اختیار و اراده است، که اینها خودش از شعب عقل محسوب می

 ل:سؤا

و فرشتگان این را ندارند. ... عقل به این معنا  است خاص انساندو معنا برای عقل گفتیم؛ آن معنایی که برای عقل گفتیم استاد: 

است؟ در تمام این موارد یک جهتی  خاص انسان است، و الا کرامت نیست؛ وقتی موجودات دیگر داشته باشند، این چه کرامتی

که مورد نظر است، این است که این یک تکریم است که اختصاص به انسان دارد. بعد این بحث مطرح شد که این کرامت فعلی 

 شود کرامت ذاتی و اکتسابی.  کند؛ آن وقت نتیجه و ثمره آن می است یا اقتضائی یا شأنی یا استعدادی؟ این خیلی فرق می

مثل عقل یا اراده و  أگردد به یک منش ندارد، این برمین دو سه معنایی که گفتیم باشد و بپذیریم اشکالی هم اگر ایهرحال به 

 تواند تلقی شود. گفتیم؛ پس خودش مستقلاً به عنوان یک مبنای مستقل برای کرامت نمیکه قبلاً  است  هماناختیار، که 

ای نداریم جز اینکه بگوییم منظور از  درنظر نگیریم و خودش را مستقلاً بخواهیم لحاظ کنیم، چاره اگر هم منشأ برای آن

از اطاعت و تکالیف و احکام و فرائض، یعنی قابلیت پذیرش این بار و مسئولیت. اگر این باشد، این کرامت ذاتی نیست؛ 

؛ چند ویژگی برای ذاتی بودن است انی بودن و زوال ناپذیر بودن آنکرامت و همگهای کرامت ذاتی که ما گفتیم، فعلیت  ویژگی

اً شود یک استعداد؛ که حالا عرض خواهیم که اساساً این آیه عمدت ها اینجا وجود ندارد. این می کرامت گفتیم؛ طبیعتاً آن ویژگی

 فعلیت.  نهاشاره به همان استعداد دارد 

 سؤال:

تنها یک نقص  دانند؛ آنهایی که نگاه عرفانی دارند، ظلوم و جهول را نه نمی نقصها  همان ظلوم و جهول را بعضیاستاد: 

 کنند که اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. ...  تفسیری برای ظلوم و جهول میدانند ....  دانند بلکه یک مزیت می نمی

 تواند مدنظر باشد.  پس این معنا هم نمی

هایی داده، مثل گوش و چشم و زبان و دست، اصلاً  اگر بگوییم منظور اعضاء بدن انسان است، یعنی خداوند به انسان نعمت .9

معنا ندارد و با ظواهر خود این  این چیزی نیست که بخواهد این را به کوه و زمین و آسمان بدهد؛ عرضه آنها به این موجودات

 آیه هم سازگار نیست. 

اموری بازگشت به یکی از  بلکه ؛شود برای تکریم انسان محسوب نمی امانت الهی یک امر مستقل رسد لذا مجموعاً به نظر می

بعضی از معانی در اینجا کند. حالا  ه آن امور میکه قبلاً ذکر کردیم؛ ما هر معنایی برای امانت فرض کنیم، این بازگشت ب کند می

کند به همان امور گذشته که به  قابل پذیرش نیست؛ آنهایی هم که امکان و قابلیت پذیرش آنها وجود دارد، اینها بازگشت می

ی کرامت قابل قبول شوند یا کرامت ذاتی. پس خودش مستقلاً به عنوان یک مبنا برا هرحال یا کرامت اکتسابی محسوب می

 نیست. 
 نتیجه

و قدر  داشته باشدمعانی  یرنسبت به ساکنیم، یک رجحانی  شاید این معنایی که برای آیه ذکر میبا توجه به آنچه که گفتیم، 

ها  ها و زمین و کوه مرحوم علامه در تبیین این آیه و توضیح امتناع و اباء آسمانمسلّم از این آیه را کرامت اکتسابی قرار بدهد. 
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گترین که مخلوقات عظیم و بزرگ و شاید بزربا این)گوید: اساساً امتناع آسمان از پذیرش این امانت  و حمل انسان می

اند که حامل امانت باشند؛ و الا اینطور  که آنها استعداد و قابلیت این را نداشته معناست این ( بهمخلوقات الهی به نظر برسند

، عدم استعدادها؛ اها و زمین أی عدم قابلیته توانیم. اصلاً امتناع آسمان نبوده که خدا به آنها عرضه کند و آنها هم بگویند ما نمی

شان، استعداد و قابلیت حمل این امانت را نداشتند. اما انسان آن را حمل  ها و زمین با همه عظمت خواهد بگوید آسمان یعنی می

ای بوده و نه پذیرش و ردّی بوده  کرد، یعنی انسان این ظرفیت و صلاحیت و استعداد و قابلیت را دارد، و الا اصلاً نه عرضه

 ...است. 

 سؤال:

 استاد: ظلوماً جهولاً اینجا تأثیری ندارد ...  

یعنی آنها اصلاً توانایی این را نداشتند که این بار را به عهده بگیرند؛ اصلاً این استعداد را « یَحمِْلْنَهَا أنَْ فأََبَیْنَ»گوید  اینکه می

د، یعنی انسان اینطور آفریده شد، انسان اینگونه خلق انسان آن را حمل کرنداشتند، نه اینکه ما عرضه کردیم و آنها رد کردند. 

شد که دارای این استعداد و قابلیت باشد؛ یعنی خود این استعداد، آن امانت است؛ خود این قابلیت و صلاحیت، امانت است. 

باشد، استعداد خلافت الهی، بهره هستند. اگر این یک استعداد  اینکه آنها این استعداد و صلاحیت را ندارند، یعنی از این امانت بی

ولایت داشتن، استعداد پذیرش ولایت الهی؛ استعداد قرب به حق تعالی، استعداد کمال، استعداد مسجود ملائکه شدن، استعداد 

همه آنچه که به عنوان استعداد خیر مطلق در او قرار دادیم؛ این استعداد درست است خودش فعلیت دارد ولی در حقیقت یک 

هایی که  رسیدن؛ این یک مزیت و کرامت است، اما این کافی نیست. آن کرامت کمالداد یعنی استعداد به این استعقوه است. 

شود کرامت اکتسابی؛ اینکه استعداد را بالفعل دارد، این استعداد به واسطه همان فطرت و عقل است که  استعدادشان را دارد، می

به هرحال خود اینکه انسان این استعداد دارد، این یک ارزش است؛ ولی کرامت شود.  بله، این یک کرامت ذاتی محسوب می

 نیست. ذاتی 

اینجا جای سؤال و اشکال است که انسان که این امانت را پذیرفت، به خاطر ظلوم و جهول بودنش بود و الا این خودش 

های متضاد و  فضیلتی نیست. ... خود ظلوم و جهول بودن هم تکوینی است؛ یعنی انسان یک موجودی است دارای کشش

تواند عادل باشد، هم ظالم باشد؛ هم عالم باشد، هم  حضیض برود؛ هم میتواند اوج بگیرد و هم به  های متضاد؛ هم می قابلیت

اگر به آن ملاک در نظر بگیریم و  است؛ «سَافِلِینَ أسَْفَلَ رَدَدنَْاهُ تَقوِْیمٍ * ثُمََّ أَحْسَنِ فیِ الْإنِْسَانَ خَلقَنَْا لَقَدْ» مثلجاهل باشد. این 

را دارای استعداد امانت  خواهد بگوید ما انسان ظلوم و جهول را نقص بدانیم، این در واقع بر وزان همان آیه است؛ یعنی می

یعنی قابلیت پذیرش این امانت را در او فراهم کردیم، اما این انسان بود که ظلوم و جهول شد؛ به جای اینکه  آفریدیم، الهی

 را اختیار کرد. عالم و عادل و کامل شود، ظلم و جهل 

، کرامت ذاتی مندی از امتیاز خود بهره ن استعداد، یک مزیت و امتیاز است.مندی از ای حمل امانت الهی به معنای بهرهبه هرحال 

گردد به همان عقل و اختیار و اراده یا فطرت، و الا خودش  شود؛ این در واقع برمی است؛ اما این خودش مستقل محسوب نمی

  شود.  ملاحظه نمی مستقلاً

«والحمد لله رب العالمین»           


